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  بسم االله الرحمن الرحیم
  »قالوا سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنک أنت العلیم الحکیم«

   العظیمیصدق االله العل
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 
 

  من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا

م ی د ود لازم   ୀ ଔن رسا رآغاز ا  భৣا ਗ ଌऒ ໆی و ༚مـد خـا ر  ی ଘ وه آ༚ی د ଷ وهඟ رم  ید  ه اسـا   از  ਟख़ـ නـ ໋ـනـ ख़  ૡঙ  ر م د නـخـا ৣ

م ما  ඟ وب  وره زر ৶ พ়ࢁ ঈ ઍࣚਵ.  

ز و ࣣಭو ඵمه ر ସ୍م ر ارج  ر  کاری و  مات، तد م ز ی د ود  ৩ࢯ  ا ا ॐඥࢡঙ ධ් اৣ ਗ ऒ . ت ن عا یا و  عادت د نان  و৯د  थࢴو از ೯د ૮ࣹ ষ ঃॣ ا

رم ࢌ د م  بان ز৯د ن  ی ا ୀا ീज़ئ ࣓জ ෙय़ ଌ   .ا

ی وభঃଛ پایان، ا شای  ඟه  ৯د  و  ،ଔن رسا رم ا দدو ໋ঝ ا ದࣥا ଌد॰با ଏଷ ن ویان ا ی ر یازی  ز از  ฬ ند  ଽ ایଌ ࣧ ਖع࢙ ষ ফඵ.  

  وما توفیقی إلا باالله
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 
 
 

ଘ م قد ৎ  

ی ඟ ه  ر ସ୍م ଘ پاس  ا৮در و ماభ و  نࢂ ૡঙ ඥࢡঙی با  و ෙय़شان ী  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الملخص 
  

تطـور  . وتتطور مع تطور العلوم   جتماعية  يق العلاقات الا  بتحقلإنسان   ل ةٍيهم آل أ یإن اللغة ه  
ت تزداد في هذا الفرع من علم اللسان قد أظهر          ذخأ دة التي ي والجد  تجاهات المختلفة ات والا يعلم اللسان 

دان العلمي،خاصة في مجال فـرع  ي ذا المينالمهتم  والأساتذة والطلاب وسائرين والمترجمينحاجة الباحث 
ن وترجمة هذه اموعة مـع      ي تدو ی عل تلهذا عزم و. ةي المصطلحات اللسان  یها إل ير وغ ةيالترجمة العرب 

ة وتحـديث  يد وضع مصطلحات اللـسان ي صعیعلة يا قضاء حاجات طلاب العرب   يلاتي راج ي زم یإحد
 ما يكتب باللغة الإنجليزية      معلومات طلاب اللغة العربية في الترجمة ومساعدة القارئ الفارسي في متابعة          

 أن اللغة العربية كسائر اللغات لديها قدرة ي وه،لعربية في حقل علوم اللغة الحديثة وإثبات نقطة هامة     وا
 ينأن كثيرا من المترجمين والمؤلف   وجدير بالذكر . كثيرة في بيان مفاهيم كل العلوم خاصة علم اللسانيات        

  .ن الأخيرينخاصة في العقدي هذا اال وواللسانيين العرب بذلوا جهودا كثيرة في
 ولكن ألفت في ،لسانيات في معاجم اللغات العربية الفارسيةل المصطلحات المعروفة لعلم ابعضيوجد     

 ـالعربية(هذا الصعيد معاجم كثيرة ثنائية اللغة،  ـ الإنجليزية والإنجليزية   وقد اسـتفدت في  ) الفارسية 
معجم أو موسوعة ی أحصل في هذا الحقل علجدير بالذكر أنني لم كتب وترجمة هذه اموعة من هذه ال

  ). الفارسيةـالعربية (ثنائية اللغة 
كثر نجاحا مـن اللغـة الفارسـية في مجـال وضـع           أة   رغم أن اللغة العربي    ا أ رسالةمن نتائج هذه ال   

عترف أدباء العرب بأن هذه اللغة تعاني نقصا في وضع مصطلحات العلوم الحديثة، إضافة ا ،المصطلحات
  :وسع منهاأ إطاره  في وضع مصطلحات علم اللسانيات التيتنجح بسببين هذا لم یإل
  .كثرة مصطلحات هذا العلم في مجال الصوتيات والصرف والنحو والدلالة-١
  .م المصطلحات التي ورثها هذا العلم من الأقدمين مع المصطلحات الحديثةؤعدم تلا -٢

  

  ، الترجمةةي اللغة الإنجليز،، اللغة العربية، اللغة الفارسيةعجمالماللسانيات، المصطلح،  :الكلمات الرئيسية

  



  دهيچك
  

 توسـعه و  .تحول است  در حال تغيير وتحولات جامعههمگام با   ارتباط با جوامع ديگر است وين ابزار بشر برا   يزبان مهمتر 
 يهـا زبـان   وي عربي مترجميهاشته رةمندان اين علم، بويژه در حوزعلاقه  نياز دانش پژوهان و يشناسگسترش علم زبان  

به همين دليل بر آن شديم تـا همـراه   .  آشكار ساخته است  ي عرب يهامعادل  ديگر را بيش از پيش به اصطلاحات و        يخارج
- اصطلاحات زبـان ة ترجمة در زميني ارشد با هدف برطرف كردن نياز دانشجويان عرب      ي ديگر از دانشجويان كارشناس    ييك

 در ايـن   البته. را تدوين نماييميا چنين مجموعه، در گرايش ترجمهي معلومات دانشجويان زبان عرببه روزكردن و يشناس
. اخيـر صـورت پذيرفتـه اسـت        ةزبانشناسان عرب بـويژه در دو ده ـ       مترجمان و مؤلفان و    ياز سو  يفراوان يهاراه كوشش 

 تـأليف نـشده اسـت، امـا        يشناس ـ زبـان  يص تخص ي به فارس  يو عرب  ي به عرب  يلغت فارس  با اين كه تاكنون هيچ فرهنگ     
در   وجـود دارد و يفارس ـ ـ  ي عربيها به طور پراكنده در فرهنگي زبانشناسةشناخته شد  از اصطلاحات معروف ويمعدود

بـه همـين سـبب     . نيز تأليف شده است)ي انگليسـ يعرب ( و)ي انگليس  ـيعرب ( به زبانيهاياين زمينه فرهنگ و مجموعه
  . ها استفاده شده استها از اين فرهنگژه ترجمة وايبرا

 در مقايسه بـا زبـان   يياب معادلة در حوزي توان به اين نكته اشاره كرد كه زبان عربيازجمله نتايج حاصل از اين پژوهش م    
 ـ  ييـاب دباء عرب، اين زبان علاوه بر اين كـه در معـادل  أ اذعان خود ه بي ول ،تر بوده  موفق يفارس د  اصـطلاحات علـوم جدي

 موفـق  ييـاب  است، به دو دليل نتوانـسته در معـادل  يتر گستردهة زميني كه دارايشناسنزبادر علم   ،  كندياحساس كمبود م  
   :باشد

 يشناسمعنا و ،ينحو، يصرف، يكثرت اصطلاحات اين علم در سطوح آواشناس -۱

 ت جديد مانده از دانشمندان قديم از اين علوم با اصطلاحايبه جا  اصطلاحاتيعدم سازگار -۲

 
  ي، ترجمه، زبان انگليسي، زبان فارسيلغت، زبان عرب، اصطلاح، فرهنگيزبانشناس :هاكليدواژه
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  فصل اول 

  قیات تحقیکل
  
  
  
  
  

  
  :ی پژوهشۀان مسالیشرح و ب -1-1

 رو ين رشته از دانش زباني که در ايديجد  مختلف ويکردهايرو  وي علم زبانشناسةنديتوسعه وگسترش فزا
 ارتباطران که يکشور ا ن علم را در جهان عرب ويمندان اعلاقه پژوهان ودانش نياز  نهاده است،يبه فزون
 ي مترجميها رشتهةژه در حوزي بوي عربيهامعادل ش به اصطلاحات ويش از پين زبان دارند، بي با ايتنگاتنگ

 ي از سويداي زيهان راه کوششي است که در ايگفتن. گر آشکار ساخته استي دي خارجيها و زبانيعرب
-اند در آثار خود معادل کردهين افراد سعيک از ايهر  رفته ويزبانشناسان عرب صورت پذ مؤلفان و مترجمان و

ر ي اخة دو دهيکيژه در يبه و. رنديگانه به کار گيبه افزون اصطلاحات ب رو ل گسترده ويخ  برابري عربييها
ا ترجمه يف ي تأليشناس زبانةني را در زميمقالات متعدد وها ها، کتابفرهنگ، يپژوهشگران زبانشناس استادان و

  .اندنمودهگانه است، ابداع يع که معادل اصطلاحات بي اصطلاحات نو و بديادي زيشمار اند وکرده
ن زبان ي ا،دباء عربأ با اذعان خود ي ول،تر بوده موفقيسه با زبان فارسي در مقايابي معادلة در حوزيزبان عرب

اش  که دائرهيشناسنزبادر علم   کند،يد احساس کمبود مي اصطلاحات علوم جديابينکه در معادلياعلاوه بر 
  . موفق باشديابيل نتوانسته در معادل يتر است به دو دلعيوس

  .يمعناشناس  وينحو، يصرف  ،ي آواشناسيهان علم در سطحيکثرت اصطلاحات ا -۱



٢ 
  

 

  . ماندهين علوم به جاي از امي که از دانشمندان قدي اصطلاحاتيعدم سازگار -۲
 در يعربو  ي فارسهاي در زبانيي ها است، تلاش  ي غرب ي کشورها ين که خاستگاه علم زبانشناس    يبا توجه به ا   

 وآن ؛برندي رنج مي مشکلي از   عرب ين وجود کشورها  يبا ا  ، انجام گرفته  ي خارج ة مناسب با مدلول واژ    يابيمعادل
سـسات و  ؤانـدرکاران م  وجـود نـدارد کـه دسـت    يش مشخص متفق القـول است روشن  و رو    يک س ين است که    يا

ر ي ـ غ،هـا  تـلاش ي،سـاز ن خـاطر در خـلال انجـام معـادل    يبـه هم ـ  و.  به آن متعهد باشند  ها و مراجع مربوط،   دانشگاه
ن ي آنهـا بـد  تـرين گردد کـه مهـم  قرار مي گيرد، و دليل اين اختلاف به مسائلي برمي       ها در تضاد    هينطر کنواخت و ي

   .  ب استيترت
کـه منجـر بـه    و عـدم همـاهنگی لازم بـين آنهـا          هـا  ماننـد فرهنگـستان     مربوط يهاتعدد مؤسسات و سازمان    -۱

  . شودي مياختلاف در معادل ساز
 در ييافزا واژهيهان روشي بياسهي مقايهاي به بررسميكکادآ و اصطلاحات يشناسقات زبانياز تحقين -۲

  .گري دهاي و زبانيزبان عرب
 ةك رشـت ي ـ از دانشگاه هـا بـه صـورت    ي و در برخ ،ك علم در آمده است    ي به صورت    يسينوامروزه فرهنگ 

اصطلاحات  واژه و) ۴۰۰۰(بيش از ن فرهنگ لغت است كه ي تدو،ن رسالهيموضوع ا.  گردد يس م ي تدر يتخصص
         .دگردانيم بري به فارسي و عربيسي انگليها را از زباني علم زبانشناسيتخصص
  

    : موضوع تحقيقةپيشينه و تاريخچ-۱-۲
  )نتایج حاصل از آنن موضوع صورت گرفته و ي که در رابطه با ايقاتيمطالعات و تحق(

 يفارس ـ ـ  ي عرب ـيهـا فرهنـگ   بـه طـور پراکنـده در   ي زبانشناسةشناخته شد  از اصطلاحات معروف ويمعدود
ف شده ي تالي فارس  ـيسي و انگليسيانگل ـ  ي به زبان عربييها فرهنگ و مجموعه،نهين زمي هر چند در ا.وجود دارد

  . مشاهده نشد عربي فارسيةفرهنگ دو زبان ياما در زبان فارس .است
 ،لي هـستند كـه بـه تفـص     ييهـا  فرهنـگ  يك ـيف وجـود دارد     ي دو گروه تال   يزبانشناسفرهنگ نويسي    ةدر حوز 

نامـه هـم گفتـه     دوم واژهةاند كه به دسـت يابي نمودهها را معادل  وگروهي ديگر فقط واژه    ،اصطلاحات را شرح داده   
   :شودعربي آورده مي  فارسي وهايهنامواژهو ها هايي از فرهنگ نمونهزيردر  .شودمي

  .   ۱۳۶۱رامين،: تهران )انگليسي ـ فارسي( واژه نامه زبانشناسي.  صفوي،کورش.۱

  .۱۳۶۹نشر نما،: مشهد. )توصيفي ـ موضوعي( شناسينزبافرهنگ اصطلاحات . سيد جليل ساغروانيان،. ۲



٣ 
  

 

 و يانتـشارات علم ـ : تهـران  ،)انگليـسي  ـ  فارسـي ( زبانـشناسي ةواژگان گزيد. ،محمديعبدالعل و يعاصي،مصطف .۳

 .۱۳۷۵ ،يفرهنگ

  .۱۳۷۱، يقات فرهنگيتحق مطالعات و ةسسؤم: تهران ،نامه زبانشناسي و علوم وابستهواژه. همادخت ون،يهما .۴

  .۱۳۷۳  نور،يآوا : تهران، )انگليسي ـ فرانسه ـ فارسي( شناسينزبا ةنامواژه. محمد ،ياتيح .۵

ــ. ۶ ــد ،يظهراب ــشناس  . محم ــان و زبان ــگ زب ــويفرهن ــ(ه ي دو س ــ،انگليسيانگل ـ   يفارس ــ ـ   يسي ــران )يفارس : ته

  .۱۳۸۳فروزش،

   :ف شده استي تألي اصطلاحات زبانشناسزمينة كه دري عربيهافرهنگ

  .م۱۹۶۷، های علمی وفنیواژه فرهنگ انگليسی عربیالمصطلح،  .نحسالسعران،  .۱  

 .م۱۹۸۲، معجم علم اللغة النظري. محمد علی، یالخول. ۲  

  .م۱۹۸۳ ،معجم مصطلحات علم اللغة الحديث .،محمد حسن و دیگران باكلا.۳  

  .م۱۹۸۴ ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب .كامل، المهندسی و مجد، وهبة.۴  

  .م۱۹۸۴، معجم المصطلحات اللغوية والأدبية . عزت،عياد. ۵  

   .قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح .عبد السلامی، المسد. ۶  

  .م۱۹۸۴ ة،يمعجم اللسان . بركة، بسام.۷  

   .قييمعجم علم اللغة التطب.ی محمد علی،الخول. ۸  

  .     م۱۹۸۷، ةية والأدبيللغوقاموس المصطلحات ا . ديگرانل وي إم،عقوبي. ۹  

المعجم الموحد لمصطلحات  .والثقافة والعلوم تونسة ية للتربي المنظمة العربب،يق التعريمكتب تنس. ۱۰

  .م۱۹۸۹ ،اتياللسان

  .م۱۹۹۰، معجم المصطلحات اللغوية. ير منی رمزی،بعلبك. ۱۱

  .م۱۹۹۵، معجم المصطلحات اللغوية .لي أحمد خل،ليخل. ۱۲

  .م۱۹۹۵، معجم المصطلحات الألسنية. مبارك، مبارك. ۱۳

  .م۱۹۹۷، معجم اللسانيات الحديثة .ديگران وی سام،اد حنايع. ۱۴



۴ 
  

 

  .م۲۰۰۰، القاموس الشامل لمصطلحات علم اللغة التطبيقي .ی محمد فوز،ن محمدي الدیيمح. ۱۵

  .م۲۰۰۲ معجم مصطلحات العلوم اللغوية، .ی صبر،ديم السي إبراه.۱۶

  .م۲۰۰۲، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات الاجتماعية .بيق التعريس مكتب تن.۱۷

القاموس الموسوعي الجديد لعلوم . یاشيمنذر ع: هترجم. شيفر یكرو و جان ماريأوزوالد د. ۱۸

 .م۲۰۰۳: في، تألاللسان

  .م۱۹۷۷ ، معجم علوم اللغة.، عبد الرسولیشان .۱۹

  .م۱۹۸۳ ، اللغويات التطبيقية .یل، محمد حلميهل .۲۰

  .ی، عبد القادر الفاسیالفهرفرانسوی عربی، ، فرهنگ لغت انگليسی، المصطلح اللساني .۲۱

 ي وأعجمي أعجمة، معجم عربيي اللغة العربثة فيية الحديالمصطلحات اللغو.، محمد رشاديالحمزاو .۲۲

  .م۱۹۸۷، عربي
 تـا  پيشنهاد نمودمل ين دليبه هم. افتمي باشد ني فارس  ـ ي که به زبا ن عربياا مجموعهي فرهنگ ه، اما در اين زمين     

کـه ايـن پيـشنهاد بـه تـصويب       .ميين نمـا  ي را تـدو   يان مجموعـه  ي ارشـد چن ـ   يان کارشناس ـ يگر از دانشجو  ي د يکيبا  
 توسـط دانـشجوی    Z تا M توسط اينجانب  و از حرف L تا Aتحصيلات تکميلي گروه عربی رسيده و از حرف 

  . ديگر ترجمه شده
  

  :اهداف تحقيق-۱-۳
  :نامه عبارتند ازاهداف اين پايان

  .ي اصطلاحات مربوط به زبانشناسة ترجمة برطرف کردن نياز دانشجويان عربي در زمين-۱
  .ش ترجمهي در گرايان زبان عربي به روزکردن معلومات دانشجو-۲
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  : اهميت تحقيق-۱-۴
هـا  ن فرهنـگ يشتر ايم تا کنون در کشورمان، بي زمان قد ازي، ـ فارس ي متعدد عربيها رغم وجود فرهنگيعل      

.  برطرف کنديگر را در علم زبانشناسي ديها و زبانيان گروه عربين و دانشجوياز محققي بوده، و نتوانسته ن  يعموم
نـه در ترجمـة اصـطلاحات    ين زمي ـن كـه در ا ي و محقق ين  ان و مترجم  يبه دانشجو با انجام اين کار توانسته باشيم       لذا  

  .مي رسانياري ، با مشکل روبرو هستنديزبانشناس
  

  : کاربرد نتايج تحقيق-۱-۵
  :ردير قرار گي زيها گروهة تواند مورد استفاديق مين تحقي اةجينت
  . خارجههايهاي زبان و گروهيشناس و زباني زبان عربهايد گروهياسات -
منـدان بـه   علاقه  و طلاب حوزة ديني،يبانشناسو ز يات فارسيادب زبان و و  يان عرب ي دانشجو ،ين عرب يمترجم -

  .يشناس زبانةنين زبان در زميا
  

  : سوال تحقيق-۱-۶
  كسان است؟ي ي عربي در تمام كشورهايا اصطلاحات زبانشناسيآ-۱
  

  : روش تحقيق-۱-۷
 علم ةحوز ر زبان ود  کهيسيانگل ي وكاربردي تخصصةواژ )۴۰۰۰(ش از ي بينامه به گردآورانين پايدر ا     

) يسي انگلـی  فارسـ يعرب(زبانه  سهةنامن واژهيتدو هدف با يعرب و يها به فارس آنيابيبرابر و يزبانشناس
به آنها   تمامايجاب می کرد ضرورتها ذكر است به خاطر كثرت واژهشايان . مياپرداخته يشناساصطلاحات زبان

ن يگر با همي ديانامهاني درپايترجمه شده و ما بق L  تاAف ان نامه از حرين پايم شود كه در ايقسمت تقس دو
تأليف " معجم مصطلحات اللغوية "هاي زبانشناسي عربي، کتابميان همه فرهنگاز  .عنوان انجام گرفته است

  . استرمزي منير بعلبكي براي برابريابي انتخاب شده
 خود يلييروت چشم به جهان گشود، دوران تحص مزرعه از توابع بة در منطقم۱۹۵۱رمزي منير بعلبكي در سال       

 و براي به اتمام رساند،ليسانس و فوق ليسانسش را در دانشگاه آمريكايي بيروت مراحل . را در همانجا گذراند
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هاي تطبيقي زبان  نحو وة در رشتم۱۹۷۸ و در دانشگاه  لندن در سال ،دكترا راهي انگليس شدة گذراندن دور
و در حال حاضر رئيس گروه عربي . مشغول شددر همان جا به كار تدريس  نائل آمد و دكترا ةسامي به درج

 او، فرهنگ دو زبانه زبانشناسیفرهنگ اصطلاحات " هيمصطلحات اللغوالمعجم " .دانشگاه آمريكايي بيروت است
ن يو ا .کرده مشخص ي زبانشناسيتمام اصطلاحات را با ذکر علوم فرع  صفحه و۸۰۶ يداراو ) ي عربـ يسيانگل(

  :كه عبارتند نامه است واژه۱۶ يدارا فرهنگ
 كـه در  ي عرب ـيهـا معـادل ( . كه در خود فرهنگ به كار برده شده استي زبانشناسينامه اصطلاحات عرب واژه :اول

 به كار برده ي عربيمعادل ها(گرفته  ي كه از منابع ديگرعرب    ياصطلاحات زبانشناس  :دوم. )متن فرهنگ آمده است   
 :چهــارم  .ي عمــومياصــطلاحات زبانـشناس  :ســوم . بـه منــابع آن نكــرده اسـت  ياكــه اشــاره)ير منــابع عرب ـشـده د 

      .اصـطلاحات دسـتور شـامل صـرف و نحـو      : ششم .ياصطلاحات آواشناس  :پنجم. ي كاربرد ياصطلاحات زبانشناس 
ــشناس :هفــتم ــشناس : هــشتم.ي اجتمــاعياصــطلاحات زبان ــشناساصــطلا :نهــم. ياصــطلاحات روان زبان  يحات زبان

 :زدهمي س.يشناساصطلاحات اشاره :دوازدهم ياصطلاحات معناشناس :ازدهمي،ياصطلاحات خط نگار :،دهمينيبال
علـم   (يولـوژ يزياصـطلاحات ف   : پـانزدهم  .يشناس ـاصطلاحات شعر وعروض   : چهاردهم .يشناساصطلاحات سبك 

هـا، از  يـابي فاده از منـابع متعـدد در معـادل    اين فرهنـگ بـه دليـل اسـت      .ياصطلاحات عموم  :شانزدهم). ياعضاشناس
  .آيدهاي زبانشناسي عربي به شمار ميبهترين فرهنگ

فرهنگ  براساس چهار فرهنگ زبانشناسي فارسي زبان ونامه انين پاي اصطلاحات ايابيروند معادل
  . شودي ماصطلاحات زبانشناسي رمزي بعلبكي شكل گرفته است كه در ذيل به آنها اشاره

  : دو زبانه يا سه زبانه كه مطابقت و استخراج معادل ها، بر اساس آنها انجام گرفته عبارتندي فارسيهاهنگفر
 و يانتـشارات علم ـ : تهـران  ،)يسي ـ ـ انگل يفارس ـ(يشناسن زباةديواژگان گز. ،محمدي و عبدالعلي،مصطفيعاص. ۱    

.۱۳۷۵، يفرهنگ
  .۱۳۷۱، يقات فرهنگي تحقموسسه مطالعات و: ، تهرانو علوم وابستهشناسي ن زباةواژه نام. همادخت ون،يهما. ۲    
  .۱۳۷۳ نور،يآوا:  تهران ،)انگليسي-فرانسه-فارسي(واژه نامه زبانشناسي . ، محمدياتيح. ۳  
ــ. ۴     ــديظهراب ــويه   . ، محم ــشناسي دو س ــان و زبان ــگ زب ــي      (فرهن ــسي ـ فارس ــي ـ انگليسي،انگلي ــران)فارس :  ته

  .۱۳۸۳فروزش،
 ازرمـزي بعبلكـي    هي ـلغوحات عربـي عـلاوه بـر معجـم مـصطلحات ال     صـطلا الازم به ذكر است براي استخراج          

  . به آنها اشاره شده است،سندگان عرب كمك گرفته شده كه در منابع و مآخذي ديگر از نويهاها و کتابفرهنگ
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از مراجعه به چهار فرهنـگ فارسـي و   يابي اصطلاحات به اين صورت بوده كه پس         يابي ومعادل  برابر ،ن شيوه يدر ا 
كـاري كـه در   . هاي مناسب براي اصطلاحات عربي آورده شـده    حذف اصطلاحات مشترك، معادل     آنها و  ةمقايس
 رمزي بعلبكي برابر هر كدام از اصـطلاحات  فرهنگ لغت اين بوده كه به تقليد از  ، اصطلاحات انجام گرفته   ةترجم

ر است و به پژوهنده براي فهـم  ي نظي خود بيمختصر ذكر شده كه در جاعلامت ا ب زيانگليسي، علم وابسته به آن ن     
 يشناس ـفـروع علـوم زبـان      )۷ـ ـ۱(شماره  براي آشنايي  بيشتر پژوهشگران، جدول       . كنداصطلاح، كمك شاياني مي   

  . آمده استريدر ز با علائم مختصر ههمرا
   ۷  ـ۱جدول 

  یسیانگل  مختصر  یعرب  یفارس
 App. Applid linguistics  يقيعلم اللغة التطب ي کاربردیزبانشناس

 Clin. Clinical liguistics  ياديعلم اللغة الع ینی بالیزبانشناس

 Comm. Common terms  المصطلحات العامة یحات عموماصطلا
 Gramm. grammar  علم النحو دستور زبان

 Graph. Graphics  الخِطاطة ينگارخط

 Ling. General linguistics  ة العامعلم اللغ ی عمومیزبانشناس

 Phon. Phonetics/phonolog  علم الأصوات یآواشناس

 Physio. physiology  علم وظائف الأعضاء يولوژیزیعلم ف

 Poet. poetics  الشعر والعروض شعر وعروض

 Psycho. psycholinguistics  يعلم اللغة النفس  زبانیروانشناس

 Sem. semantics  علم الدلالة یمعناشناس

 Semio. semiotics  مايعلم الس یشناسعلم نشانه

 Socio. sociolinguistics  يعلم اللغة الإجتماع اجتماعی یزبانشناس

 Styl. Stylistics  ةيمصطلحات الأسلوب یشناسسبک
 

حروف ألفباي عربی  است که بر اساس ی عربيهاان نامه بر اساس واژهین پایلازم به ذکر است که مدخل کار ا     
نیز اضـافه شـده    ی فارسۀنام، یک واژه اصطلاحات عربی ردیف وشماره گذاري شده وضمنا براي دسترسی بهتر به          

 . که شماره هاي روبروي آن بیانگر ردیف مدخل عربی آن استاست
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  :قی تحقجهینت -1-8
جه گرفته یک گرفته شد، نتن کار از آنها کمی که در ای عربيها و فرهنگی فارسيها فرهنگۀسیضمن مقا

 از یکی . وضع کنندیکسانی يهاگانه معادلی اصطلاحات بياند برا نتوانستهیعربهم  ویشد که هم زبان فارس
شرفت ی نتوانسته با پزبان عربی بوده است و ی غربي، کشورهایزبانشناسن است که خاستگاه علم یدلائل آن ا

که .  کنندیابین اصطلاحات، معادلی اين علم برای اي، پا به پا خوديروزافزون اصطلاحات و ورود به کشورها
  :شود مورد آنها اشاره می3 که به ،یگردد به مشکلاتآن بر می

   ییمعنا نحو و  ویصرف  ویی در سطوح آوایشناسکثرت اصطلاحات زبان-1 
-د زبانیبا اصطلاحات جدده ین حوزه به دستشان رسیم در ای که از دانشمندان قدی اصطلاحاتيعدم سازگار-2

ل به استفاده از اصطلاحات ی که تمای وکسانین استفاده از اصطلاحات عربان هوادارید بی شديری و درگیشناس
  .ق اصطلاحات شدهیص دقی تشخییعدم توانا  ویسردرگم  وی باعث آشفتگیکپارچگین عدم ید دارند، که ایجد

  .معادل یابی  اصطلاحات خارجیهاي کشورهاي عربی در  فرهنگستانیگعدم هماهن-3
ها به علت متمرکز بودن این زبان در دو یا سه ها و برابریابی     از طرفی، زبان فارسی براي یک پارچه کردن معادل

هاي مناسب برعکس زبان عربی در پیداکردن معادل. تر می تواند باشدکشور معدود، نسبت به زبان عربی موفق
ولی به دلائلی که گفته شد زبان عربی . تر باشدتواند موفق علت اشتقاقی بودنش میبراي اصطلاحات بیگانه به

  .تاکنون نتوانسته یک فرهنگ موحد و یکپارچه در زمینه زبانشناسی تألیف نماید
هاي متعدد زبان، فرهنگ خانم همادخت همایون ضمن جمع آوري معادلهاي فارسی      ضمنا در مقایسۀ فرهنگ

با .  معادل مختلف ذکر کند توانسته براي یک  واژة خارجی چند،زبان در حوزه زبانشناسیتعدد فارسیاز منابع م
  .این وجود هنوز اصطلاحاتی داریم که در زبان فارسی برابریابی نشده است

 و یات عربیادب ان زبان وین و دانشجوی از محققیاز اندکی ن،ن کار کوچکی کنم که ایان آرزو میپا در      
  . بر طرف کندیواف  کامل و را به طوراز همهیکنواخت که نی یف فرهنگی تألي باشد برايامقدمه



٩ 
  

 

  

  

  
  

  فصل دوم 
 اصطلاحات عربي ، فارسي و انگليسي

    الف   
       
abecedary (graph.) حروف أبجدي ۱  أبجدي
international phonetic  
alphabet (IPa) (phon.) 

 دولية أبجدية صوتية  ألفباي آوايي بين المللي

creative (ling.) إبداعي   خلاق/يابداع 
creativity (ling.) إبداعية  تيخلاق 
externalization (ling.) إبراز برونى کردن 
episememe (gramm.) ترين واحد دستوري كوچك

 دارمعنا
أصغروحدة نحوية ( إبسيميم
 )ذات معني



language maintenance 
(socio.) 

 إبقاء لغوي  نیحفظ زبا


ablaut (phon) گردش /ها واکهيدگرگون 
 /ها گردش مصوت/هاواکه

 هاتحول واكه

 أبلاوت 

ablative (gramm) حالة الإعراب الأبلتية (أبلتي  متمم ازي/حالت مفعول عنه( 
grammatical categories 
(gramm.) 

   نحويةأبواب  هاي دستوريمقوله
apostrophe (graph.) علامة تدل (أبوستروف  اپوستروف

 ) حذف أو ملكيةعلی
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agreement (gramm.) دردستور(ت مطابق( /قيتطب  باع ات)النحوية( 

imitation (app.) باعيةا یديتقلت   
drift (ling.) ريتجاه ا س 

contact (socio.) صالا شي سا/تماست 

language contact (socio.) لغوي اتصال  هاتماس زبان 

coincidence (gramm.) تفاق ا  انطباق/ مطابقت/تقارن 

folk etymology (ling.)  علم اشتقاق /انهي عامغةلالفقه 
 لغات

 شعبيةإتمولوجيا 

affirmation (gramm.) إثبات جابيإ 

etymon (ling.) ةأثل  واژهةشير 

etymology (ling.) إثمولوجيا   يشناسشهير 

ethnography (ling.) إثنوكرافيا  نگاريقوم 

ethnology (socio.) إثنولوجيا  شناسيقوم 

attraction (ling.) جتذاب ا جاذبه 

grammatical categories 
(gramm.) 

 نحويةأجناس  هاي دستوريگونه

asymmetric (styl.) الجانب نامتقارن أحادي 

anaphoric reference (gramm.) إحالة  ارجاع به ما قبل/ارجاع پيشين 

demonstrative reference 
(gramm.) 

 إحالة إشارية يا اشارهیارجاع

anaphora (gramm.) نحويةإحالة   مرجع دستوري/يإرجاع نحو 

indirect anaphora (gramm.) إحالة غير مباشِرة ر مستقيماِرجاع غي 

direct anaphora (gramm.) إحالة مباشرة  مستقيمیارجاع 

contact (socio.) حتکاکا شي سا/تماس 

cavity friction (phon.) حتكاك تجويفيا اي مانع حفره/ايسايش حفره 

local friction (ling.) سايش موضعي/ حتكاك محلّيا مانع موضعي 

fricative (phon.) ا واجي سا/يشيساحتكاكي 

groove fricative (phon.) ا سايشي شياريتجويفيحتكاكي  


